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  چكيده

اين منطقه در دوران هاي مختلف . موقعيت يابي شده استي درياي خزر  سواحل جنوبمنطقه مورد مطالعه در

اين پژوهش به نحوه ي شكل گيري و وجه تسميه ي اين نام ها . تاريخي داراي نامهاي متفاوتي بوده است

سوال . روش تحقيق توصيفي و تحليلي بوده است و منابع مورد استفاده متون اسلامي مي باشد. پرداخته است

ين است كه نامهاي جغرافيايي منطقه چه ارتباطي با تحولات سياسي منطقه دارد؟ فرضيه پژوهش پژوهش ا

 و بررسي واژه شناسي آنها بيانگر رخداد ها، تحولات، و جابجايي حكومت اييمبتني بر آن است كه نامهاي جغرافي

لامي بيانگر آن است كه نام نتيجه پژوهش با توجه تحقيقات به عمل آمده در متون اس. ها در منطقه مي باشد

 دوره ي ساساني و اوايل اسلام و تا حمله درفرشوارگر در دوره هخامنشيان تا اواسط اشكانيان و نام طبرستان 

  . مغول و رويان در اوايل اسلام و مازندران از زمان مغول به بعد رايج بوده است

  .ن اسلاميفرشوادگر، طبرستان، مازندران، رويان، متو :واژه هاي كليدي



  مقدمه
  

استان مازندران در شمال ايران، بين . در محدوده ي سياسي استان مازندران مي باشدمنطقه مورد بررسي 
ستانهاي تهران و سمنان، گيلان و او بين ) در جنوب(و سلسله جبال البرز ) در شمال(سواحل جنوبي درياي خزر 

  . )1شكل( گلستان قرار گرفته است

  
  )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: مĤخذ( ستان مازندراننقشه ا. 1شكل 

  
 مساحت كشور را به خـود اختـصاص داده و از نطـر    ٪7/2 كيلومتر مربع است و تقريبا  6/23756مساحت استان   

 . ]1[وسعت يازدهمين استان كشور است
ان از آن، داراي و با توجه به تفكيك استان گلست 1386مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري سال 

تنها استاني است كه با و ]2[دهستان با مركزيت شهر ساري است115 بخش و 45 شهر، 51، )2شكل(شهرستان 17
با پايتخت مرتبط بوده و با سه فرودگاه ارتباط هوايي اين استان ) فيروزكوه(سوادكوه  سه محور اصلي هراز، كندوان و

  .ي نيز از آن عبور مي كندبا ساير نقاط برقرار است و راه آهن سراسر

  
  )مركز آمار ايران: مĤخذ(شهرستانهاي استان مازندران . 2شكل

 
  بخـش كوهـستاني    .اين استان از لحاظ توپوگرافي متشكل از سه بخش كوهستاني، دشت و جلگه كناره اي است               

نظـر شـرايط آب و هـوايي،    از مهمترين مشخصات البرز، وجود تفاوتهاي اساسـي از         .  است جبال البرز  سلسلهن  مازندرا
اگر سلسله جبال البرز را به سـه قـسمت       . توپوگرافي، پوشش گياهي و شبكه آبها در دامنه هاي شمالي و جنوبي است            

و بخشي از البرز شـرقي در محـدوده          قسمتي از البرز غربي و تمام البرز مركزي       شرقي، غربي و مركزي تقسيم كنيم،         
، آب )چاههـا ( و آبهاي زيـر زمينـي      )رودها( و آشاميدني مازندران از آبهاي سطحي        آب كشاورزي . اين استان قرار دارد   



 

ا، كوه و جنگل به دو نوع معتدل مرطوب و          د دري آب و هواي مازندران با توجه به وجو       . بندان و سد لار تامين مي گردد      
  . م مي شوديكوهستاني تقس

استان با پوشش اين . ]3[سيع فلات ايران استنوار سبز و باريك شمال ايران تنها منطقه جنگلي سرزمين و
 هزار هكتار 1200  و به فرد هيركاني جنگل هاي منحصر هزار هكتار 960 درصد جنگل و مرتع، داراي80حدود 

 كوههاي البرز از شمال به جنوب به شش زون )1974(بر اساس طرح اشتوكلين  . استمرتع نسبتاً مرغوب 
زون شمالي و . 3زون نئوژن شمالي، . 2زون بالا آمده گرگان، . 1«: ي شده استساختماني به شرح زير تقسيم بند

  .]4[»زون بالا آمده جنوبي. 6زون ترسيري جنوبي، . 5زون جنوبي و مركزي، . 4مركزي، 
  

  رويان در متون دوره اسلامي
اسـت و در زبـان      تلفظ محلي كلمـه رود      ) رو(تشكيل شده است و روي      » ان«و پسوند   » روي « كلمه ، از »رويان«

آمده است در گـويش     » الحدود العالم «تلفظ مي كنند، نام رويان همچنانكه در كتاب         » ي«را  » د«محلي منطقه اكثرا    
 كه در آن ناحيه جاري اسـت؛ چنانكـه در كتـاب ابـن               هايي است  رود كثرت است به سبب     »روذان« و   »رودان«فصيح  

  .]5[ استمه سارهاي فراوان رودها و چش داراي كه رويان استفقيه ذكر گرديده
  .]6[ ؛ يعني، كوهي كه رنگ آن به سرخي مي زند، آمده است1»راوي ديتا» «زامياد يشت«در » رويان«نام 

 اگر طبرستان قديم را با كشيدن خطي از لب     . خزر قرار دارد   ي سواحل جنوبي دريا   درجغرافيايي   از نظر » رويان«
 خـاك رويـان اسـت كـه شـامل           ، بخش قسمت غربـي    و بخش قسمت كنيم   دريا تا حدود ري در حوالي رود هراز به د         

دهكده هاي كنار رودخانـه جـاجرود بـه انـضمام لواسـان بـزرگ،                 بابل كنار،      نور،  كجور، كلاردشت، بند پي،    مناطق
 نظيـر   شـميران لارقصران شامل دهكده هايي كه كنار شعبه اصلي هراز بوده است و پاره اي از دهكده هاي كوهستاني  

  . قلعهسپ
 فرسخي قزوين واقع    16شهر رويان به شهرستان نيز معروف و بر قله محلي كوهستاني در             «  : ابوالفدا مي نويسد   

 رويان پايتخت ناحيه كوهستاني طبرستان بود همانطور كه آمل مركز قسمت       »ياقوت حموي «شده و بر طبق گفته ي       
  . ]7[»وان استندار بودندجلگه اي و هموار آن بود، فرمانروايان رويان داراي عن

از جمله آثار شاخص رويان مي تـوان        .  بوده است كه از يادگارهاي دوران مغول است        »رستمدار«نام ديگر رويان،    
اشاره كرد كه هنگام هجوم سپاهيان منصور، خليفـه عباسـي، بـه آن حـدود بـه عنـوان آخـرين                      » طاق« به دژ عظيم    

  . واقع باشد» روياسنج« بايد در همين ناحيه ،ارگرفتپناهگاه سپهبد طبرستان مورد استفاده قر
 دژي بود استوار كه در زمان باستان خزانه پادشاهان ايران بود و آن نقبي بـود در بلنـدي كـوهي صـعب                        »طاق«
 اين نقب مانند دريچه اي بود كه چون آدمي به آن داخل مي شد به اندازه يك ميل در تاريكي بـه سـختي راه                          ،العبور

 آنگاه به محلي مي رسيد مانند شهري كه از هـر سـو كوههـا آن را در برگرفتـه بودنـد در ايـن دره وسـيع                             مي پيمود 
  . ]8[غارهاي بسيار وجود داشت در ميان آن چشمه آب بزرگي بود كه از سنگي بيرون مي آمد

زمـان قـديم خزانـه      قلعه اي استوار به طبرستان در        حصن طاق « : آمده است  »آثارالعباد و اخبارالعباد  « در كتاب   
ملوك فرس به آنجا مي بود؛ اول كسي كه آن را مخزن گرفته منوچهر ابن فريدون بود و آن نقبـي اسـت در موضـعي                          
بلند به كوهي كه دشوار است برآمدن بر آن و آن نقب مشابه به دري است كوتاه چون كسي بـه آنجـا درآيـد تـا يـك           

سير او به جايي وسيع كه به شـهري مانـد كـه كوههـا از هـر جانـب                گروه در تاريكي رود بعد از آن منتهي مي شود م          
احاطه آن كرده و آن كوههاست كه از پس بلندي عروج بر آن امكـان نـدارد و در آن ميـدان غارهاسـت و نقبهـا و در                           



 

وسط آن چشمه اي است شيرين آب كه مي جوشد از سوراخي و غايب مـي شـود در سـوراخي ديگـر و ميـان آن دو                            
گز فاصله است و در ايام فرس دو كس به محافظه آن خانه موكـل بودنـد و بـا آنهـا نردبـاني بـود كـه مـي                              ده   سوراخ

نمي شدند و كار بر اين منوال  آويختند و جميع آنچه مايحتاج بود همه وقت نزد آنها مهيا بود چنانكه در سالها محتاج     
د آن نمودند و ميـسرشان نـشده، چـون مازيـار            ب، طبرستان را مالك شدند، پس قصد بر صعو        اعرامي گذشت تا آنكه     

 بنابراين با توجه بـه متـون قـديمي ارايـه شـده رويـان                .]9[»طبرستان را والي شد، قصد آنجا كرد و به آنجا مقيم شد           
  .قسمتي از طبرستان است كه شامل نواحي فوق الذكر مي باشد

  
   اسلامي در متون)پتشخوارگر ، فرشوار ( فرشو از جر 

، عنوان مكاني است كه قبل از طبرستان و مازندران بـراي يـك منطقـه جغرافيـايي كـه در ميـان                       »پتشخوارگر«
آذربايجان و خراسان، تقريبا مناطقي كه در سواحل جنوبي درياي خزر يا در جوار سلسله جبال البـرز امتـداد داشـته،                      

                                 .قرار گرفته بود، اطلاق مي شده است

 تلفظ مي شد و آن نام رشته كوههاي جنوبي »پذشخوارگر« بوده است و در اوستا، »پذشخوارگر« واژه اصل 
مذكور » اوپي ري سئنا « قديم كه در اوستا بنام » اپارسن « اين كوه شعبه اي است از رشته جبال . طبرستان است

پيشخوار كوه است؛ يعني كوهي كه در  است كه در كتيبه داريوش ديده مي شود به معني »پتيشواروس«است و همان
  : سه جزء تشكيل شده استازبعضي از اهل طبرستان گويند كه فرشوازجر . ]10[پيش ولايت خوار واقع بوده است

  فرش به معني هامون ؛  .  1 

  به معني كوهستان ؛» واز «  . 2

   . ]11[به معني دريا» جر « يا » گر «  . 3 

 در  »بـه  ابـن خـرداد    « در كتب مورخان اسلامي نيز ديده مي شـود چنانكـه           »رپستس خوا « يا   »پتشخوار«كلمه  
به فارسـي و    » بدشوارگر  «  ضمن ذكر نام پادشاهاني كه اردشير آنان را شاه خوانده بود از              »مسالك و الممالك  «كتاب  

  . ]12[به عربي نام مي برد» بدشوارجر « 
پراخواتراس « سلسله جبال البرز اطلاق مي كند و بر آن نام            اسم پتشخوار را به      ، جغرافي نويس يوناني   ،استرابون

پتشوار «  مورخ هم در موقع سخن گفتن از كيوس برادر مهتر خسرو انوشيروان، لقب وي را                 »پروكوپيوس« .مي نهد » 
  . ]13[مي نويسد» شاه 

فرشـوادگر اسـت، و      طبرستان داخـل      : آمده است  »تاريخ طبرستان و رويان   « طبرستان در     در مورد فرشوادگر و   
 »عـش سـالما   «معني فرشوادگر    طبرستان و آذربايجان و گيلان و ري قومش مي باشد و گفته اند كه               شامل فرشوادگر

  اسـت،  »هـامون و صـحرا    « بـه معنـاي   » فـرش « ؛و نيز مي گويند به لغت طبري        ».عيش كن به سلامت   «يعني   .است
صـحرا و كوهـستان و    به معنـاي   فرشوادگر، بنابراين،.مي باشد» دريا« به معناي » گر« و   »كوهستان« به معناي » واد«

و » فرشـوارگر «تـري اسـت كـه در متـون تـاريخ از آن بـا نـام                    سرزمين گسترده  مازندران كنوني بخشي از    .دريا باشد 



 

را به سـبب هـم جـواري و نيـز بـه سـبب اوضـاع طبيعـي و          محققان، مازندران و گيلان .دياد كرده ان »پتيسخوارگر«
برند و همه مناطقي كه در جنوب درياي مازندران و ميان آذربايجان و خراسـان   مي فيايي مشابه، عموماً با هم نامجغرا
 ضـبط شـده   »پتشواريش « ناممنطقه به اين در زمان هخامنشيان در كتيبه بيستون. دانند دارند را يك ناحيه مي قرار
بهتـرين تيرانـدازان در جنـگ هـاي شـاهان       مواره به عنوان ه، ساكن اين ناحيهدو طايفه ،»طبري ها و مردها«. است

اسـكندر مقـدوني در     در جنگ داريوش سوم بـا »مردها طبري ها و «. شوند هخامنشي با دولت هاي ديگر معرفي مي
اسكندر فاتح ايـران نتوانـست از   . او بودند حضور چشمگيري داشتند و مسئول نگاهباني شاهنشاه و خاندان» گوگمل«

طبرستان  سرزميني كه بين دو ولايت گرگان و گـيلان در كنـار دريـاي خـزر      . طبرستان را تسخير كندطريق جنگ
  . ]14[خوانده شده است» رويان «    و  احيانا » مازندران « قرار دارد در تواريخ باستاني به نامهاي 

  
    اسلامي در متونطبرستان
  منتهي اليـه   ست كه از  تشكيل گرديده ا  » دريا« و   »دشت« و   »كوه«ناحيه ي   از نظر جغرافيايي از سه       طبرستان  

 مي شود همانطور كه در كتـاب الحـدود العـالم آمـده اسـت كـه                  محدود چالوس و بهشهر     ي و شرقي به ترتيب به     غرب
   ].15[»ناحيتي است بزرگ از اين ناحيت ديلمان، و حدش از چالوس است تا تميشه« طبرستان 

 بزرگترين شـهر كوهـستاني    كه    دارد »دشت« و   »كوهستاني« منطقه جغرافيايي  از دو     نشان طبرستانتوپوگرافي  
  .  آمل مي باشد، و بزرگترين شهر دشت است رويانطبرستان،

  
  وجه تسميه طبرستان

است؛ در مـورد    » مكان طبر   «  به معناي    از نظر لغوي   تشكيل شده است؛  » ستان«و  » طبر«طبرستان از دو جزء     
 كـه نـوعي ابـزار بـراي         »بـر ت«و مورخان اختلاف نظر است، عده اي معتقدند كـه طبـر از              ميان جغرافي دانان    » طبر«

  .]16[جنگلهاي انبوه به آن منطقه داده اندداشتن شكستن هيزم است گرفته شده است كه اين نام را به خاطر 
مين بـه مناسـبت      پيروي از اين لغت سازي كرده است و آورده كه مـردم آن سـرز               »تقويم البلدان «   ابوالفدا در   

 طبرستان را سرزمين هيزم شـكنان پنداشـته         ، بنابراين ؛ پيشه هيزم شكني داشته اند     ،جنگلهاي انبوه و استفاده از تبر     
   .]17[اند

 به معني كوه    ،طبر در لغت طبري   «  هم آورده كه     »خواند مير «در زبان بومي به معني كوه است و         » طبر  « لغت  
  .]18[عني ناحيه كوهستاني استطبرستان به م ؛ بنابراين،»است 

 « ]19[به معني پشته و تپه و كوههـاي كوچـك اسـت           » تبر«در فرهنگ آنندراج ذيل ماده طبرستان آمده است         
  . به زبان اهل طبرستان كوه را گويند»تبر«هم آورده است كه » ظهير الدين مرعشي

نخستين قلعه اي نيز كه در عالم بنا شد قلعه اي بود كه منوچهر ساخت و تبرك ناميد ؛ بدين نام نيز تلي بـسيار            
  . ]20[بلند نيز نزديك ري بوده، گويند اين قلعه در نزديكي بيشه تميشه است

( راه آماردهـا   گرفته شده است؛ تپور نام قومي است كه بـه هم ـ           »ستان+  تپور   «عده اي معتقدند كه طبرستان از     
  . قبل از اقوام آريايي در اين منطقه بوده اند) ماردها مردها،



 

 اسـت كـه نـام آن بـر روي سـكه هـاي               »تپورسـتان « نيز كلمه طبرستان تحريـف و تعريـب از           »بارتولد«به نظر   
ردند ديده  اين منطقه فرمانروايي مي ك     طبرستان و حتي سكه هاي حكمرانان زمان ساساني و حتي اوايل اسلام كه در             

  . مي شود 
  :  آورده است كه »حوال جبال شروينالاا لتدوين في «اعتمادالسلطنه در كتاب 

 گفته ا ند؛ يعنـي ولايتـي     »طاپورستان«مشتق شده است؛ ابتدا     ) طاپوري  ( »تاپوري« از اسم طايفه     »طبرستان« 
ر مـسكوكات سـلاطين مـستقل        در آن مقـيم هـستند بعـدها طاپورسـتان، طبرسـتان شـده و د                »طاپوري«كه طايفه   
 پادشاه طپورسـتان    - بني عباس به هيچ سلطنتي تمكين نكرده و خود سكه مي زدند             ي  كه تا خلافت اوليه    -مازندران

   .]21[»نقش است و خوانده مي شود
  :  مكانهاي جغرافيايي ذيل را جزء طبرستان بر شمرده است»حدودالعالم«      در كتاب 

راسك و شهر ساري و شهرك مامطير و شهرك ترجي و شهر ميله و شهر آمل، قـصبه                  لم و شهرك تميشه و   ... « 
طبرستان و شهرك الهم و شهرك چالوس و شهرك روذان و شهرك ناتل و شـهرك كـلار و ناحيـت كـوش از ناحيـه                          

  ]22[»طبرستان است
سـتان آمـل، سـپس    در قديم ابتداي خاك طبر    «:       در لغت نامه دهخدا ذيل مدخل طبرستان آورده است كه           

مامطير بوده كه بين مامطير و آمل شش فرسنگ مسافت است، پس از آن ويمه است كـه از مـامطير تـا آنجـا شـش                           
 فرسنگ راه است و آنجـا  16 ساري است و طميس است كه ما بين آن دو شهر ،فرسنگ مسافت مي باشد بعد از ويمه     

 پنج فرسنگ از آمل، شهري اسـت كـه آن را ناتـل گوينـد،                پايان حد طبرستان و جرجان مي باشد و از ناحيه ديلم بر           
طبرسـتان و امـا شـهرهاي       ) دشـتي (اين بود شهرهاي سهمي     . سپس شالوس است كه سر حد جبل به شمار مي رود          

پـس از آن شـهر رويـان اسـت و آن             كوهستاني آن يكي كلار است سپس شهر كوچكي است كه سعيد آباد نـام دارد،              
   ]23[»ني طبرستان استبزرگترين شهرهاي كوهستا

  : نيز در مورد واژه طبرستان چنين نظردارد»سرزمينهاي خلافت شرقي«در كتاب  لسترنجكاي 

 واقع در امتداد ساحل جنـوبي دريـاي خـزر     كه قسمت عمده آن از سلسله جبال البرز،        ي مرتفع،  منطقه كوه ها  
  ]24[يم عرب به نام طبرستان معروف استقومش، نزد جغرافيا دانان قد در خاور و شمال و .تشكيل شده است

 روزگـاران گذشـته  از  كـه دارد  اقليمـي  طبرستان به علت وضعيت خاص  با توجه به مطالب ارايه شده، بنابراين،
 نام  طبرستانمنطقهحاكم اولين به عنوان   كه را نخستين كسيمورخان. جايگاه و پايگاه اقوام خاندان هاي حاكم بود

 بـا سـرزمين و دولـت پـارت تـا انقـراض       همجـواري طبرستان به علـت  .  است»فرهاد پارتي«  يا»اتاتوفراد« برده اند،
ناحيه بـه فرمـان يـك     در زمان دولت ساساني نيز شاهنشاهي اين. دولت  قرار داشتاين عملاً زير استيلاي  اشكانيان
يـا  » گشنـسف شـاه  «بـه دسـت   قـسمت از ايـران    چنانچه وقتي اردشير بابكان به تخـت نشـست، اداره ايـن   . شاه بود

  .بود» جسنسف شاه«

  

 



 

   در متون دوران اسلاميمازندران
 طبرستان نام قديم مازندران مي باشـد مĤخـذ و زمـان ظهـور ايـن نـام                    و     نام ديگر طبرستان، مازندران است؛    

  .]25[ ياقوت حموي است»معجم البلدان«كتابقديمي ترين منبعي كه از مازندران نام برده  مشكوك است،
 جانـشين آن شـده      »مازنـدران « از استعمال افتاده است و همزمان نـام          ل  ظاهرا نام طبرستان مقارن حمله مغو     

  . ]26[است
  

  معناي لغوي مازندران

 حال به وجه تسميه و معناي لغوي مازندران مي پردازيم درباره علت رواج يافتن نام مازندران نظرهاي گونـاگوني                  
  :  است از جمله داده شده

نـام ديـواري بـوده كـه گويـا      » مـاز  « مازندران را مشتق از ماز دانسته اند عده اي از مورخان و نويسندگان        - 1 
 »سر حـد  «مازيار بن قارن آن را ساخته بوده است؛ ظهير الدين گويد خود اين ديوار را مازيار آتش پرست ساخت و از                      

 براي جلوگيري از نفوذ     ي، اين دژ را    سردار معروف طبرستان   ،»مازياربن قارن « و احتمالا، . ]27[ كشيده بود  »جاجرم«تا  
 + در+دژ«معنـي    به» آن+اندر+ ماز « را به صورت»مازندران« و كرده باشدحساس اين منطقه احداث  اعراب در نقاط

  . شناختند مي» آن
ازندران شده اسـت و  بوده كه بعدها م 3»مزن تر«صورت اصلي اصطلاح مازندران،  2»دار مستتر ِ« به عقيده – 2 

  .]28[است» به سوي و جانب مازن« آن اصطلاح به معني
. نام است در نزديكي كوهي است نشل نـام       ) وش( آمده است كه يكي از كوههاي نزديكي آمل را كه خوش             – 3 

  . ]29[گويند آن جايگاه مازندران  بهگويند؛ از اين روي»ماز«اهالي آنجا دامنه آن را 
  :  آورده است كه »حوال جبال شروينالتدوين في الا«ه در كتاب  اعتمادالسلطن_ 4
 در فارسي معني شبيه به مظروفيـت دارد         »اندران« است؛ چه    »مارد يا مارذ  «اشتقاق نام مازندران از نام طايفه       « 

ملكتي است؛ پس معني مازندران يعني م» اندران«مخفف » دران«مثل اينكه بگوييم جمعي اندران خانه منزل دارند و    
 در اسـتعمال مازنـدران شـده    »مـارد انـدران  « يـا   »مازد اندران  «ن ساكن مي باشند و     آ ، اندر »مازد يا مارد  «كه طايفه   

 است و چون در مازندران ابر زياد مي باشد آن را مازندران گفته انـد                »ابر« به معني    »ماز« و اينكه گفته اند      ]30[است
  . مي بيش نيست  وه اين نظراعتماد السلطنه طبق نظر آقاي

 به مها، مهي، مزي، ، 4»  مز«   طبق يك نظر ديگر؛ مازندران از سه جزء تشكيل شده است، نخست            ،علي اي حال  
 آن  " نام يكي از پروردگاران آريايي كه در دين مزديسني از ديوها شمرده است؛ سوم پسوند                 5معني بزرگ؛ دوم ايندره   

يـا  » سـرزمين خـدايان   « معنـي ، مازنـدران از  بنـابراين، . ]31[تـه اسـت   بسيار به كـار رف     »جاي« كه در ساختن نام      "
  .گرد  ميستنتاجا» سرزمين خدا«

  
  



 

  نتيجه گيري
   ،»پتـشخوارگر « ،  »رويـان  « جغرافيايي متون اسلامي گواهي مي دهند نامهاي      نتيجه پژوهش بيانگر آن است كه     

  .واحل جنوبي درياي خزر قرار دارنددر ناحيه شمالي ايران و بيشتر در س» مازندران«و » طبرستان«
اين مناطق جغرافيايي طبق شواهد متون از نظر گستردگي با هم متفاوت هستند و از بزرگ به كوچك به ترتيب                    

  : عبارتند از
  .»رويان«و» مازندران«،»طبرستان« ،»پتشخوارگر« 

» مازنـدران « ،»طبرسـتان «،  »رپتـشخوارگ «  استان مازندران فعلي را مي تـوان كـوچكتر از سـه منطقـه              ،بنابراين
 قسمتي از اين مناطق در دوره هاي مختلف تاريخي بوده است و از رويان بزرگتر مي باشد                  ،كه اين استان   دانست؛ چرا 

  . چرا كه طبق موقعيت جغرافيايي رويان در متون، قسمتي از نواحي غربي و مركزي اين استان را شامل مي گردد
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